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اســت که مقصر مرگ رئیس جمهور بودند و خانواده 
او در امان نیســتند. »درحقیقت تو به من می گویی 
که این ســربازان شــرور از برازاویــل می خواهند به 
خانه من بیایند و من را دقیقا جلوی چشــم میشــل 
بکشــند، همانطور که برادرم را جلوی چشــمان زن 
و فرزندانش به قتل رســاندند؟« مادرش می خواهد 
ترس را کمتر کند امــا نمی تواند تضمین کند که او 

در امان است.
مراحــل میانی و پایانی رمان به طــور فزاینده ای 
پرتنش است؛ چراکه میشــل با پیامدهای تغییرات 
سیاســی مبارزه می کنــد و این درحالی اســت که 
برخــی از آنها با تصمیم هایــی که چندین دهه قبل 
از تولدش در پایتخت های اروپایی گرفته شــده، به 
راه افتاده اند. راوی جوان مابانکو درحالی که زندگی 
مــادرش در خطر اســت، بــه رویارویی ای کشــیده 
می شــود کــه او را وادار می کنــد در مفاهیم درحال 
رشد خود از قدرت دولت و صداقت تجدیدنظر کند. 
در همیــن حال، گفت وگوهای میشــل بــا والدین، 
معلمان و سایر افراد جامعه، حداقل درک ابتدایی از 

تاریخ کشورش را در اختیار خواننده قرار می دهد.
جمهوری کنگو در دهه ١٨٨٠توسط فرانسوی ها 
مستعمره شد و تقریبا یک قرن بعد استقلال خود را به 
دست آورد. در طول جنگ سرد، این کشور به اتحاد 
جماهیر شــوروی و سایر کشــورهای سوسیالیستی 
وابسته بود. مابانکو معتقد است که در سال های پس 
از آن، اروپایی هــا و آمریکایی ها این کشــور را عمیقا 
درک نکرده اند. او این نکتــه آخر را در یک مجموعه 
طنــز به تصویر می کشــد که در آن یــک روزنامه نگار 
خارجی حامی در یک برنامه رادیویی فرانسوی زبان 
گزارش های ساده خود را تبلیغ می کند: »همانطور 

که در کتاب من به نام »شب بر فراز آفریقا« به تفصیل 
بحث شده، سیاســت ترور در این قاره تاریک به یک 

سنت شوم تبدیل شده است.«
وقتــی  به ویــژه  رئیس جمهــور«  رفیــق  »مــرگ 
تلقینات سیاســی میشــل را به تصویر می کشد که 
در درس های مدرســه درباره شــکایات در پوشــش 
و  تنــد  کشــورهای سوسیالیســتی رخ می دهــد، 
تیزبینانــه اســت. در یــک صحنــه، میشــل به طرز 
خنــده داری از لباس هایــی که در اتحــاد جماهیر 
شــوروی می پوشید به شــرارت های امپریالیسم یاد 
می کند: »بعضــی وقت ها حتی مجبور بودیم مانند 
مردم آنها لباس بپوشــیم. ما زیــر آفتاب ظهر کت، 
دســتکش، خز و کفش می پوشیم، مانند اروپایی ها 
در اعماق زمســتان، زیرا خورشــید همیشه در آنجا 
نمی تابــد، بــه همیــن دلیل اســت که بســیاری از 
کشــورهای آن قــاره برآنند تــا مکان هــای گرم تر را 
مستعمره کنند، تا بتوانند در تعطیلات با همسران، 
فرزندان، پدربزرگ ها و مادربزرگ های بیمار و سگ و 

گربه های خود به آنجا بروند.«
مدتی کوتاه پس از اطلاع از ترور، میشل راه های 
زیادی را به یاد می آورد که به او و دانش آموزانش یاد 
داده انــد که به نگوابی احتــرام بگذارند، از جزئیات 
ملاقات هایش با مائو تسه تونگ و فیدل کاسترو لذت 
ببرند، تا هر روز مدرســه را با گفتن »چیزهای خوب 
درباره رفیق« شروع کنند. مارین نگوابی درحالی که 
در کنــار پرچم ملی در زمین بازی ایســتاده، آنطور 
کــه باید از مــرگ رئیس جمهــور ناراحت نیســت و 
این میشــل اســت که از خود می پرســد که آیا باید 
»چشــم هایش را مانند بیوه ها بمالد، همان طور که 

آنها به زور برای شوهران شان اشک می ریزند!« 

مرد مردمی

 نویسنده: ▪
چینو▪آچه▪به

مترجم:▪افسانه▪رشنو ▪
ناشر:▪ناهید ▪

»مــرد مردمــی« شــهرت چینــو آچه بــه را بعــد از »همه چیز 
فرومی پاشــد« از شــخصیتی ادبی به جایگاه پیامبــری بالا برد. 
داســتانِ رمانِ »مرد مردمی« که از آن می توان به عنوان »شاهکارِ 
کوچک« آچه به یاد کرد، با دو گروه متضاد از دو نسل سیاسی در 
دو کاراکتر اصلی نمایش داده می شود. اودیلی سامالو مرد جوان 
آرمان گرایی است که ردپایی از بی گناهی در او پیدا نمی شود. او 

ساده لوحی است که ...

داستان پسرم

 نویسنده: ▪
نادین▪گوردیمر

 مترجم: ▪
شیرین▪دخت▪دقیقان

 ناشر: ▪
روشنگران▪و▪مطالعات▪زنان

»داستان پسرم« آخرین اثر نادین گوردیمر نویسنده آفریقایی 
برنده نوبل ادبیات اســت. داســتان این کتــاب در همان فضای 
ســیاه تبعیض آفریقای جنوبــی می گذرد، اما بیــش از تمرکز بر 
این موضوع، نوعی بی خبری و خودشــیفتگی را روایت می کند. 
پسر نوجوان یکی از مهم ترین رهبران مبارزاتی ناخواسته متوجه 
خیانت پدرش به همسر و خانواده می شود، اما به جای افشاگری 

در پرده پوشی و پنهان کاری شریک او می شود...

معمای بازگشت

نویسنده:▪دنی▪لافریر ▪
 مترجم: ▪

علی▪نساجی▪زواره
نشر▪افکار ▪

دنی لافریر در کتاب معمای بازگشــت، داســتان نویسنده ای 
تبعیدی را نوشــته است که بعد از شــنیدن خبر درگذشت پدرش 
به وطنش برمی گردد. پدرش هم عمرش را در تبعید به ســر برده 
اســت. دنــی لافریر در این کتــاب به خوبی موفق شــده تا روایت 
شــعرگونه را با داســتانش بیامیزد و نتیجه، اثری جذاب است که 
زندگی سخت و فشــارهای تبعید را ترسیم کرده است. مردمی که 
بدون هیچ امید و امیدواری در غم و اندوه و بدبختی غرق شده اند.
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»مرگ رفیق 

رئیس جمهور« وقتی 

تلقینات سیاسی میشل 

را به تصویر می کشد 

که در درس های 

مدرسه درباره شکایات 

در پوشش کشورهای 

سوسیالیستی رخ 

می دهد، تند و تیزبینانه 

است

از زبــان مترجم: رمــان »مرگ رفیــق رئیس جمهــور« اثر آلن 
مابانکو نویســنده کنگویی، اشــاره های صریح و روشــن به انواع 
کودتاهــای آفریقــا دارد و من از دوره جوانی و تحصیل در رشــته 
حقوق سیاســی بــه این مباحــث علاقه مند بودم و بــا دیدن این 
رمانِ تــوأم با طنز با دریغ و حســرت و درعین حال با لذت فراوان 
ترجمــه اش کردم؛ چــون یک جورهایی حکایــتِ روزگار هم مهم 
هســت! رمان از زبان پسری شــیرین زبان و خیالباف در محیطی 
نامتعارف و نیمه شهری )گیریم مثل پایین شهر خودمان( با پدر و 
مادری نامتعارف و حتی دکان شبه بقالی نامتعارف )ننه موبوبی و 
مغازه تک فروشی او و تک پســر عزیز دردانه اش، که همراه مامان 
پولین، و پاپا روژه و خود میشل - راوی - به قولی بر جمعیت دنیا 
می افزایند( بیان می شــود. ابتدای رمان مرا یادِ »تام سایرِ« مارک 
تواین می انداخت که باید زبانِ سرزنده و شوخ وشنگ پسربچه ای 

در آستانه  بلوغ را بازسازی می کردم که می گوید مردم مرا سربه هوا 
و خیالباف می دانند که بی منظور گاه گاهی حرف هایی می زنم که 

شاید خلاف ادب باشد.
امــا ایــن فضــای آرام و بی دغدغه کودکانــه، ناگهــان با قتل 
رئیس جمهــور به هــم می خورد و داســتان چرخش تــازه ای پیدا 
می کند. شهر پر از سرباز و نظامیان و بگیروببند و ناامنی می شود 
و بــه دلیلی خانواده میشــل نیــز درگیر جو و اضطــراب و ناامنی 
می شــود. درعین حال ســگی که تازه خریده اند، انگار از حوادث 
بو برده باشــد، از خانه می گریزد و میشــل در بخشــی از داستان 
دنبالــش می گردد و ســرآخر با ورود به دنیای بلوغ و بزرگســالی، 
همچون بزرگســالان به دروغ و ریا تن درمی دهد. زبان طنزآمیز و 
توأم با نعل  وارون رمان به قول قدما مدح شــبیه به ذم است، یعنی 
در ظاهر تعریف اســت و در باطن تکذیب! نمونه: لابد کشورهای 
اروپایی که کمتر رنگ آفتاب را می بینند و اغلب سردشــان اســت 
به ایــن دلیل کشــورهای آفریقــا را تصاحب می کننــد که جایی 
برای تفریح و گرم شــدن و حمام آفتاب گرفتن با زن و بچه و حتی 

سگ هاشان داشته باشند.

از انقلاب تا آزادی...
»مرگ رفیق رئیس جمهور« به روایت مهدی غبرایی


